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الدولة هاي فارسي فرصترساله»بررسي و تحليل انتقادي 
 «شيرازي دربارۀ بلاغت و انشا

  مجموعة دریای کبیر()متعلقّ به 

 جليل تجليل دكتر
 تهراناستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه 

  مجيد صاريان

 چكيده  
و شاعران بزرگ ایران عصر قاجار بوده، مطالبی را به زباان   الدولة شیرازی که از عالمانفرصت

فارسی در زمینة علوم ادبی به رشتة تحریر درآورده است که در قالاب چناد رسااله )در علام:     

باا   اناد. گنجانده شده دریای کبیرمعانی، بیان، معمّا، و انشا( در یكی از کتابهای خطی او به نام 

نظر در کتابهای گذشتگان، و کوشش ی در چند صد سال اخیر توجه به اینكه روش کتابهای ادب

ها نیز برگرفتاه  رسد مطالب این رسالهدر درس دادن، فراگرفتن، و بازگفتن آنهاست، به نظر می

الدولاه، در سارزمین هناد    که سالها پیش از دوران حیاات فرصات   استای از آثاری یا خلاصه

اهاالی هندوساتان باا    ابهاای  دهنادة رواج کت شاان . این امر عالاوه بار اینكاه ن   است نوشته شده

الدوله است، ضمناً تأکیدی است بار اینكاه جریاان    موضوعهای بلاغت و انشا در عصر فرصت

دور بوده است. رعایت اختصار و الدوله همچنان از نوآوری بهبلاغت فارسی تا روزگار فرصت

بنادیها از  دگی در تقسایم سادگی در بیان مباحا  از جاناب مؤلاف و نباود اغتشااش و پراکنا      

 ویژگیهای رسایل مورد بح  است.

 ، بلاغت، انشا.دریای کبیرفرصت شیرازی،  :ها كليدواژه

                                                
 7/2/1393تاریخ پذیرش مقاله:           24/11/1389تاریخ دریافت مقاله:

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 
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 مقدمه
الدولة شیرازی در قرون اخیر در ایران، همزمان با سالهای پایانی سلطنت قاجار، فرصت

اه شناسایی و شده، گامهای بزرگی در رکه از عالمان و ادیبان بنام آن روزگار شمرده می
شناساندن علوم ادبی از جمله بلاغت فارسی برداشته و در این زمینه سرآمد دوران بوده 

و گویاا در آن، باا حضاور    « فرصات »است. او در شیراز، انجمنی ادبی برپا کرده به نام 
ای در و... باه فعالیتهاای گساترده    1شاعرانی چون آسوده، شعاع، شیفته، فصیحی، قدسی

علاوه بر این، فرصت باه   2صحیح، استقبال و پرسش و پاسخ پرداخته است.زمینة نقد، ت
: 1372)اماداد،   داده اسات آموخته و تخلصِّ شااعری مای  می« فنّ شعر»شاعران جوان نیز 

به همین ترتیب، تسلط او بر فنون شعر و ادب باه قادری باوده اسات کاه      . (234و 233
قافیه و بدیع( اذعاان  و ر علم عروض )د دُرةّ نجفینجفقلی میرزا، مؤلف کتاب معروف 

ِسر گذاشته، قادر به تاألیف آن کتااب شاده    کند که وقتی دوران شاگردی او را پشتمی
 نویسد: باره چنین میاست. این شاهزادة قاجاری در مقدمة کتاب خود در این

الدولاة  خدمت عالم یگانه و حكیم فرزانه، آقای میرزا محمدنصایر فرصات  چندی به 
و قافیه ازی، رئیس معارف فارس، دامت افاضاته به تحصیل علم منطق و عروض شیر

بودم. پس از تكمیل عروض و قافیه و بدیع درصدد برآمده که باه  و بدیع مشغول می
: 1362)نجفقلای میارزا،    ای مشتمل بر آن سه فنّ مذکوره بپردازدتألیف و تدوین رساله

4) . 
نویسی بار آن کتااب را هام    ا زحمت حاشیهخواهد تضمن اینكه وی از فرصت می
چناین   دُرةّ نجفی،بر کتاب  پذیرد. در تقریظ فرصتتقبلّ کند که فرصت، متواضعانه می

حواشی این کتاب را چون موکول به قلم این ناچیز نمودند، انگشت قباول  »آمده است: 
 (.223)همان،  «بر دیده هشِتم و خلاصه تعلیقاتی بر آن نوشتم

الدوله شاخص مناسبی برای آگاهی دقیقتر ماا از  رسد که فرصتبه نظر می رواز این
رغم آثار همه و بهوضعیت علوم ادبی در دورة قاجار و بویژه اواخر آن دوره باشد. با این

جاا  های گوناگون علمی و ادبی، اثر مستقلی از او در علوم ادبی به پرشمار وی در زمینه
دهد که بعضی از مباحا  وی باه زباان    رصت نشان مینمانده است. جستجو در آثار ف

تارین مباحا  از او در ایان    گمان مهمترین و منسجمفارسی در زمینة علوم ادبی، که بی
گنجانده شده است. خواهیم گفات کاه ایان     دریای کبیرزمینه هم خواهد بود در کتاب 
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ن او در الدولااه و دربردارناادة یادداشااتهای گوناااگو کتاااب بزرگتاارین تااألیف فرصاات 
موضوعات علمی، ادبی و هنری است؛ امّا جز بخشی از آن در معرفی شعرای دارالعلام  

هنوز به چاپ نرسیده و از نسخة منحصربه فرد آن نیز که به خطِّ خاود مؤلاف    3شیراز،
، دریای کبیرشود. در میان مطالب گوناگون است در کتابخانة حافظیة شیراز نگهداری می

ی در زمینة علوم ادبای از جملاه بلاغات و انشاا نیاز باه چشام        چند رسالة قابل بررس
، در «انشا»و « معمّا»، «بیان»، «معانی»خورد که به ترتیب و به طور جداگانه با عناوین  می

است که در این مقاله باه بررسای آنهاا پرداختاه      قسمتهای مختلف آن کتاب قرار گرفته
غالب مطالب تازه » دریای کبیردر کتاب البته هرچند ا به گفتة خود فرصت ا     4شود. می

با توجه به  (117: 1337)فرصت شیرازی،  «و جدیدی که کمتر گوشزد شده، مسطور گردیده
نظار در  »اینكه روش کتابهای ادبی )بلاغی( در چند صد سال اخیار عباارت اسات از:    

کتابهای گذشتگان و کوشاش در درس دادن، فراگارفتن، باازگفتن و سارانجام نوشاتن      
 رسد که مطالاب ایان  به نظر می (414: 1373)صفا،  «اشیه و احیاناً شرح یا تلخیص آنهاح

حال، بررسی آنها به این دلیل که ما برگرفته از آثار قدما باشد؛ با اینها نیز اغلب رساله
ساازد، اهمیات   را با میزان و چگونگی رواج کتابهای گذشتگان در عصر مؤلف آشنا می

، در این مقاله، نگارندگان بیشتر در پای دساتیابی باه آبشاخورهای     دارد. به همین سبب
های یادشده خواهند بود و کمتر باه جزئیاات هریاك از    الدوله در نگارش رسالهفرصت
هاای بلاغای و انشاایی     ها خواهند پرداخت. جالب توجه اسات کاه هماة رسااله    رساله
سرزمین هند به زبان فارسای  برگرفته از آثاری است که در  دریای کبیرالدوله در فرصت

 5.مناظرالانشاو  البلاغهحدائق، الفنون العلوم و مجمعمطلعاست؛ آثاری چون  نوشته شده
تواند نشاندهندة رواج کتابهای برجستة اهالی هندوستان بدیهی است که این امر خود می

غای و  هاای بلا الدوله باشد. بررسی رسالهبا موضوعهای بلاغت و انشا در عصر فرصت
انشایی فرصت به دلیل دیگری نیز اهمیت دارد و آن این است که او به پیروی از روش 

علاقاة بسایاری داشاته و توانساته اسات از روی مناابع       « موجز»معمول زمانه به سخن 
هایی مختصر را فراهم کناد و در عاین حاال، اغلاب باه تماام جزئیاات        یادشده رساله

ساساً با وجود کتابهای مشروحی کاه از گذشاتگان   موضوعهای مورد بح  نیز بپردازد. ا
در موضوعات بلاغت و انشا در دسترس بوده باه تاألیف آثاار جدیاد نیاازی مشااهده       

ها نیز بیشتر زادة نیاز اهل زمان به بیان کوتاه و ساادة موضاوعات   شده و این رساله نمی
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معرّفی بعضای   به هر روی در این نوشتار پس از شرح احوال و 6بلاغی و انشایی است.
 ها توجه خواهد شد.الدوله به بررسی این رسالهاز آثار فرصت

 الدولة شيرازياحوال فرصت
 نام، تخلصّ و القاب 

ق، و همزماان باا دوران سالطنت    1271سیدّ محمدنصایر حساینی در مااه صافر ساال      
او . (333و  35: 1337)فرصت شیرازی، دنیا آمده است شاه قاجار در شهر شیراز بهناصرالدین

زمین بوده که آثاار  ادیب، شاعر، نقاش، موسیقیدان و نیز دانشمند برتر سدة گذشتة ایران
تخلّاص  « فرصات »جاا گذاشاته اسات. وی در شااعری      ماندگار فراوانی را از خود به

ملقّب بوده اسات. فرصات تخلّاص    « الدولهفرصت»و « میرزاآقا»کرده ضمن اینكه به  می
( دریافت کرده و خود در «داور»د خویش شیخ مفید )متخلصّ به خود را از استا شاعری

 این باره نوشته است: 
ای ]خطاب به شیخ مفید[ گفتم مشعر بر اینكه تخلصّ به من مرحمت روز قطعهیك

 به دستم داد: کاغذی نوشته،فرمایید! دو سه دقیقه فكر کرده، این قطعه را بر قطعه
 داد فرصااات آن ناااور چشااام اهااال و

 کاااه در نظااام را ز مُااااااااهر گشااااد          ج
 

 خاااااطر افگااااار داور خسااااااااااته
 جججج

 کااه ورا بااود در ساااااااخن اسااتاد     
 

      از ره صااادق ایااان دعاااااااا بنماااود 

 بااااد «فرصاات »کااه تااو را جاوداناااه    
 

 (40و  39)همان،                                                                                           
ای را پاس از خوانادن قصایده   « الدولاه فرصات »همچنین، فرصات شایرازی لقاب    

شاه، در تهران از این شاه قاجار دریافت کرده اسات.  الدین آمیز در حضور مظفر ستایش
شااه[ دساتخطی   پس از اتمام قصیده، ]مظفرالادین »باره هم نوشته است: فرصت در این

 .(136)همان، « خواند «الدولهفرصت»ام در آن نوشته برای مرسومی مرقوم داشت و

 تحصيلات فرصت و فعاليتهاي او تا پيش از انقلاب مشروطه
فرصت شیرازی زمانی که هنوز بسیار کودک باوده در خادمت پادر خاود، شاروع باه       
تحصیل نموده است. او پس از تحصیل مقدمّات در محضر پدر به توصیة وی از شاش  

علوم متداول روزگار خود از جمله صرف و نحو، معانی و بیاان  سالگی تحصیل رسمی 
 شیرازی دربارة نخستین شعر و... را در مدارس دارالعلم شیراز آغاز کرده است. فرصت
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 خود، که آن را به تشویق پدرش سروده، چنین نوشته است: 
اول شعری که در آن اوقات ]کودکی و نوجوانی[ از طبع فضولم سرزد، روزی باود  

رفتیم؛ آفتاب نهایت گرم بود. پدرم برای اینكاه مارا مشاغول    می «سعدیه»ه با پدرم به ک
 بدارد، گفت: شعری در صفت آن صحرا و آفتاب بگو ببینم؛ بدون رویّه گفتم: 

 روزی برفتم اندر بیابان
              

 دیااادم باااه باااالا خورشاااید تاباااان    
 

 (39)همان،                                                                                         
مناد  سال داشته است، پیش از اینكه باه شاعر علاقاه   که یازده فرصت شیرازی زمانی

شود به واسطة پدرش با هنر نقاشی آشنا شده و توانسته است به قلمی محكم و سابكی  
قلم مهارت بسزایی داشاته و  الدوله در نقاشیِ سیاهفرصت .(38)همان،  مطبوع دست یابد

ای خاص برخوردار بوده است ضمن اینكه در نقاشی گل و مرغ و در این سبك از شیوه
 7(.370: 1386)پاکباز،  کرده استنگاری میچهره دست داشته و گاه قلمدانتك

 8الدوله بیشترین و مهمترین سالهای تحصیل خود را در خادمت شایخ مفیاد   فرصت
بیشترین و عمیقترین تأثیرات را بویژه در شاعری از این استاد بازرگ   گذرانده و طبیعتاً

الدوله باه لحااظ تااریخی باا شااعران اصالی دورة       پذیرفته است. گفتنی است، فرصت
بازگشت همزمان نیست و به یك دوره بعد تعلّق دارد، امّاا شاید تحت تأثیر همین شیخ 

و اشعار خاوبی هام آفریاده اسات. در      9مفید ا راه شاعران بازگشت ادبی را ادامه داده 
اند: شویم که بسیار نیكو سروده شدهرو میدیوان فرصت با انواع گوناگونی از شعر روبه

بند و... . در ایان میاان، ذوق سرشاار و    بند، ترکیبغزل، قصیده، مثنوی، رباعی، ترجیع
نی عاشقانه و طبع خالی از تكلّف فرصت بیشتر به غزل و قصیده گرایش داشته و مضامی

 عارفانه آفریده است. از غزلیات زیبا و معروف فرصت، یكی غزلی است به مطلع زیر:
 دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست

      

 پرده بردار ز رخساره که جان بر لب ماست 
 

(179: 1337)فرصت شیرازی،   
دی فاراوان در  منا الدولة شیرازی علاوه بر اینكه با علاقهشود که فرصتیادآوری می

کرده، خود نیز با حضور شاعرانی از جمله آسوده، ایزدی، شرکت می« انجمن ادبی داور»
ناام  حسن، شعاع، شیفته، صادق، فصایحی، قدسای، مظفاّر، ناوا و... انجمنای ادبای باه        

پرداختاه اسات. برخای از    را تشكیل داده و به تدریس مباح  ادبی و شعری « فرصت»
اناد، عبارتناد از:   بزرگان عصر قاجار یا دوران پاس از آن باوده  شاگردان فرصت، که از 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
11، 

ره
ما

ش
 

44، 
ان

ست
تاب

 
13

93
 

 

  

14 
 

 

14 

14 

 
 

 

میرزا(، میرزاجهانگیرخان میرزا )نوة عباسالسلطنه )فرزند مظفرّالدین شاه(، نجفقلیشعاع
     . ...الله خالقی )استاد موسیقی( و(، روحصوراسرافیلصوراسرافیل شیرازی )مدیر روزنامة 
در زندگی فرصت شیرازی آشنایی و همنشینی او باا   یكی از اتّفاقات مهم و اثرگذار

شااه قاجاار از   دعوت ناصارالدین بوده است. سیدّجمال دو بار به «سیدّجمال اسدآبادی»
اروپا راهی ایران شده و هربار که آمده، زمان کوتاهی را در ایران گذرانده است. بار اول 

پا به سوی ایران و تهاران در  در مسیر حرکت خود از ارو ق(1303)که وی به ایران آمده 
الدولاة  بوشهر دچار کسالت مزاج شده و در آن شهر توقّف نموده است. از قضا فرصت

شیرازی، که در همان زمان در مسیر حرکت به طرف عتبات عالیات قرار داشته است به 
 باره نوشته است: کند. فرصت در اینرسد و سیدّ را از نزدیك ملاقات میبوشهر می

سیدّی جلیل و ایدی نبیل، عمامة سبز کوچكی بر سر دارد و قبای سفید عربای   دیدم
در بر، عبایی روی قبا پوشیده، روی صندلی نشسته... . پرسیدم از شخصای کاه ایان    

الدین است... . لَختی به بزرگوار کیست و نام مبارکش چیست؟...]گفت:[ نامش جمال
مانَاد، گفاتم   کاه انساان متحیّار مای    نمایاد  سخنانش گوش داده، دیدم چنان نطق می

  !(51و  50)همان، ای است الله، این چه اعجوبهسبحان
هاای سایدّجمال، ناشای از    الدولاه از اندیشاه  زدگی فرصات شاید این اندازه شگفت

خبری فرصت از موج بیداری سیاسی ا اجتماعی و علمی در جهان و حتی ایاران آن    بی
ت شیرازی که جویای حقیقت و خواستار بیاداری  روزگار بوده است. به هر روی، فرص

اش باوده اسات در طاول توقاّف چندماهاة سایدّجمال در بوشاهر باه تحصایل          جامعه
و باه لحااظ    10پردازدهای نوین سیاسی ا اجتماعی و حتی علمی در محضر او می  درس

یاباد و در پای عزیمات شااگردش میارزا      ا اجتماعی و علمی تحول می  اندیشة سیاسی
با مسااعدت او   11شاه و حاکم آن زمان فارس( به تهرانالسلطنه )فرزند مظفرّالدینشعاع

 شود.راهی پایتخت می
با توجه به اینكه فرصت شیرازی در اوج تحولات انقلاب مشروطه در تهران به سار  

و حتی یكبار  12برده، خواسته یا ناخواسته درگیر جریانهای مهم انقلابی این شهر شدهمی
رز تبعید پیش رفته است. در خاطرات فرصت دربارة ماجرای تبعیاد وی چناین   نیز تا م

شبی با لبااس شاعار از منازل    این بندة نگارنده را مأمورین بدشعار نیز نیمه»آمده است: 
آن ماأموران   .(138 ،)هماان  «بیرون کشیدند...، چندین قفا از آنها خورده و دشنامها شنیدم
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خواهاان باه    ند تا وی را مانند بعضی دیگر از مشاروطه افرصت را سوار بر درشكه کرده
 اند که او معلّم شاهزاده شاعاع که به مأموران خبر دادهکلات نادری تبعید کنند؛ امّا زمانی

در  جاا(. )همان اندالسلطنه است، فرصت را از درشكه به پایین پرتاب و زخمی رها کرده
ی از مشروطه بود و این معنای از  مسلك سیاسی او آزادیخواهی و طرفدار»هر صورت، 
یكی از اشعاری که فرصات   .(95: 1340زادة آدمیت، )رکن «های او آشكار استتمام نوشته

 شیرازی به زبان زمان سروده، تغزّلی است به مطلع زیر:
 خواه؟! ریختی، ای مستبد، خون من مشروطه  گناه         با چه قانون اساسی در چه مذهب، بی

(360: 1337زی، )فرصت شیرا  
السالطنه  الدوله در کنار افرادی چون میرزا محمودخاان احتشاام  ناگفته نماند، فرصت

باوده  « آدمیات »)رئیس مجلس شورای ملّی(، سلیمان میرزا اسكندری، و... عضو مجمع 
 .(412: 1367)ورهرام،  شده استکه مظهر عقاید روشنفكران زمانه شمرده می

 مسئوليتهاي تازۀ فرصت در شيراز استقرار مشروطه در ايران و
کس باه فكار اصالاح و پیشارفت افتااد و      چیز و همهبا استقرار مشروطه در ایران، همه

رو، فرصت شایرازی، کاه از پیشاگامان    ای در کشور شكل گرفت. از اینفعالیتهای تازه
ن پیشنهاد انجم، بهق(1326)اصلاحات در ایران بود در همان آغازین سالهای مشروطیت 

عناوان  جنوب از سوی حاج مخبرالسلطنة هادایت )وزیار وقات علاوم و معاارف( باه      
کاار شاد و   نخستین رئیس معارف و اوقاف شیراز انتخااب و در آن شاهر مشاغول باه    

خاان  جعفرقلای »توانست مدارس جدیدی را در شیراز تأسایس کناد. در هماین ساال،     
 او پس 13عدلیة فارس برگزید. ریاست الدوله ]حاکم فارس[ او را با حفظ سمت به سهام

)اماداد،   «از چندی از ریاست عدلیه استعفا نمود و به خدمت در ادارة معاارف اداماه داد  

1372 :237). 
، با تشویقهای شخص مخبرالسلطنة ق(1331)همچنین فرصت شیرازی چند سال بعد 

ظاهراً، . (61و  60: 1364)صدر هاشمی،  را در شهر شیراز منتشر کرد فارسهدایت، روزنامة 
ای توصیة مخبرالسلطنة هدایت در گوشاه الدوله برای تهیة مطالب این روزنامه بهفرصت

داده و بر اسااس موضاوع   نشسته و صحبتهای مردم را گوش میاز بازار وکیل شیراز می
ق 1334ناگفته نماناد در ساال    14(.286: 1361)هادایت،   نوشته استصحبت آنان مقاله می
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یك قطعه نشان طلای علمی از ]نوع[ درجاة اول باا   »گوناگون فرصت، پاس خدمات به
 (.168: 1337)فرصت شیرازی،  برای وی فرستاده شد« دستخطی از مرکز

 الدولهدرگذشت فرصت

فرصت شیرازی اندکی پیش از فرارسیدن مرگش به آماده ساختن قبر و سنگ مزار خود 
قبر خود مبادرت کرد مطالب سنگپرداخت. وی با دقت فراوان و خطّ خوش به تحریر 

و آن را به حجّار داد تا نقر کند و سرانجام در سحرگاهان روز شانبه دهام صافر ساال     
مایلادی، در   1920اکتبر ساال   23ش و مقارن با 1299ماه سال ق برابر با اول آبان1339
سالگی براثر یك بیماری داخلی مزمن، که عارض کلیاه و معادة وی شاده باود دار      69
خواجه حافظ شایرازی  « در پایین پای»نی را وداع گفت و طبق وصیت خود، درست فا

 15(.2001: 1364آبادی، )معلم حبیب به خاک سپرده شد

 الدولة شيرازيآثار فرصت
 است از: الدولة شیرازی عبارتبرخی از مهمترین آثار و تألیفات فرصت

 صةالفر. دیوان فرصت یا دبستان1

  (410ا  383: 1385ر.ک: رستگارفسایی، ). مثنوی هجرنامه 2
 .الدوله استترین اثر فرصتاین کتاب مشهورترین و پرفایده :. آثار عجم3
 الالحان. بحور4
 (275و  13: 1382)ر.ک: افشار، . تصحیح شاهنامة فردوسی 5

. دریای کبیر: این کتاب به منزلة بزرگترین تاألیف فرصات شایرازی، حااوی مطالاب      6
  نویسد:ی و هنری است و فرصت خود دربارة جریان نگارش آن چنین میگوناگون علم

وسه سال از عمرم گذشته بود، کتابی تاألیف نماودم مسامّی باه     ، که چهل1314در سنة 
ای کاه حاالی   و قرب دو سال مشاغول ایان تاألیف باودم؛ یعنای در ازمناه       دریای کبیر

هزار بیات اسات؛ فصال و    شصتقال فراغت بالی. این کتاب قرب وداشتم و از قیل می
مرحاوم   خازائن الرحمه یاا  شیخ بهایی علیه کشكول بابی در آن ملحوظ نشده ]و[ چون

علیه است؛ ولی فرقی که دارد این است که از هر کتابی که در آن نقال  اللهنراقی رحمت
شده نام آن کتاب و مؤلف یا مصنّفش در این کتاب مرقوم آمده ]است[. فرق دیگر آنكه 
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ب مطالب تازه و جدیدی که کمتر گوشزد شده، مساطور گردیاده و اگار حرفای از     غال
)فرصات  مرقوم شده ]است[  «مؤلف گوید»و عجمیاً  «قال المؤلف»باشد، عربیاً  خود بنده

 .(117 :1337شیرازی، 
ای از چندین گزیده مجموعه دریای کبیرالدوله نیز اشاره کرده، گونه که فرصتهمان

از برخای کتابهاای فارسای و    « برسبیل ایجاز و اختصاار »اب فرصت و است که به انتخ
بخش گنجانده  92ای مباح  از خود فرصت در عربی قدما فراهم آمده و به همراه پاره

 شده است. تعدادی از بخشهای فارسی این کتاب به ایان موضاوعات اختصااص یافتاه    
ساعدی، اعتقاادات    نگلساتا (، دلگشاا است: علم حدی  )مؤلف گوید(، تقسیم علاوم ) 

(، علام تفسایر   العلاوم مطلاع (، سلسالة اولیاا )  المذاهبدبستانعلمی و عملی سپاسیان )
(، فنِّ العلوممطلع(، علم معانی )شرح ادوار)مؤلف گوید(، علم موسیقی )مؤلف گوید و 

(، علام  الخلاود جنّات(، تاریخ خلفا )التواریخناسخ(، تاریخ سلاطین )البلاغهحدائقمعمّا )
 ناظره )مؤلف گوید( و... .م

شاود کاه وی تفصایل    الدولاة شایرازی، فاراوان دیاده مای     امّا در دیگر آثار فرصات 
آثاار  دهد؛ برای مثال در بخشی از کتاب موضوعات گوناگون را به این کتاب ارجاع می

مبناای ایان کتااب ]در ایان     »، او پس از معرّفی مختصر شاعران عرب گفته است: عجم
)هماو،   «ایام مرقاوم داشاته   دریای کبیرار است و ما مفصّلاً... در کتاب موضوع[ بر اختص

فیثاغورس و جمعی از »در یكی از حواشی همان کتاب نیز آمده است: . (120: 1، ج 1377
دیگر حكما... را اعتقاد این است که کرة زمین، چون دیگر کواکاب سایّاره، دو حرکات    

ینیّه ]انتقالی[ ... و ایان فقیار مؤلاف در    دارد: یكی حرکت وضعیه... یكی دیگر حرکت ا
ام  و اعتراضات و جوابهای آنهاا  تفصلّ و مشروح تفصیل آن را نوشته دریای کبیرکتاب 

چنین آمده است: دیوان فرصت، به همین ترتیب در مقدمّة . (246)همان،  «امرا نیز نگاشته
: 1337)هماو،   «امداشاته  مرقوم دریای کبیرشرح و تفصیل آن ]علم جغرافیا[ را در کتاب »

الدوله مجال نیافته است این مجموعه را تمام کناد؛  حال، متأسفانه فرصتبا این 16.(116
ای که این نواقص گونهشود بهرو، صفحات سفید و ناتمام فراوانی در آن یافت میاز این

 بسیاری از مطالب کتاب را ابتر کرده است. 
شود. زرگ در کتابخانة حافظیة شیراز نگهداری میفرد این دانشنامة بنسخة منحصربه

ظاهراً این نسخه پیشتر در اختیار سیدّ ضیاءالدین فرصتی )برادرزادة فرصات شایرازی(   
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را بر کاغذ  دریای کبیرالدوله بوده که وی آن را به کتابخانة حافظیه سپرده است. فرصت
حه تحریر کارده اسات   صف 1200نسبتاً ضخیمی با مرکّب و خطّی خوش )نستعلیق( در 

 الدولاه اسات  در ضمن، این نسخه مصوّر و نقاشایهای آن همگای از کارهاای فرصات    
یك از بخشهای این کتااب باه چااپ    تا چند سال گذشته، هنوز هیچ. (8: 1355)فرصاتی،  

همّت آقای دکتار منصاور رستگارفساایی )اساتاد بازنشساتة دانشاگاه       نرسیده بود؛ امّا به
با عنوان  1375اوی معرّفی شعرای فارس تصحیح شد و در سال شیراز( بخشی از آن ح

  از سوی انتشارات دانشگاه شیراز به زیور طبع آراسته آمد. تذکرة شعرای دارالعلم شیراز
 رساله در علم معانى
علام معاانى    به دریاى کبیر ةدر مجموع ة شیرازیالدولفرصتبلاغی  ةنخستین رسال

رود، بعاد از   که حجام آن از ساه صافحه فراتار نماى      ،اهکوت ةدر این رسال 17.پردازد مي
اى در تعریف علم معانى، نخست به عیوب فصاحت و بلاغت پرداخته شده و از  مهمقدّ
، و غیاره ساخن رفتاه و    «تعقید»، «اثقال کلام»، «تنافر کلمات»، «اخلال»، «ضعف تألیف»

 طلبى اشاره شده است. هاى خبرى و سپس به انواع جمله
معانى یادآورى کرده، مطالب ایان   ةالدوله در ابتداى رساله که خود فرصتگونهمان

است. البته فرصت فقط پیش از آغاز  الفنونالعلوم و مجمعمطلعرساله برگرفته از کتاب 
اشاره نموده و هایچ تصاریحى باه اساتفاده از آن     « العلوممطلع»خود به نام کتاب  ةرسال

 کناد میو مطالب آن بیان  دریاى کبیروى در معرفى  با توجه به اینكهنكرده است؛ ولى 
مصانّفش در ایان کتااب     یاا از هر کتابى که در آن نقل شده نام آن کتاب و مؤلف »که: 
کاه منظاور او از    نمایدچنین می، (117 :1337فرصت شیرازی، )« [ مرقوم آمدهدریاى کبیر]=

از آن کتاب در فاراهم  او گیرى  معانى بهره ةبر پیشانى رسال« العلوممطلع»ذکر نام کتاب 
کند.  نمىیادشده اى به نام مؤلف یا مصنّف کتاب  ؛ هرچند اشارهباشدخود  ةساختن رسال

را حكیم منشاى واجادعلى خاان، پزشاك و      الفنونالعلوم و مجمعمطلعباید دانست که 
ق 1261قاره و از مردم هاوگلى )از تواباع کلكتاه(، در ساال     نویس شبهفارسى ةنویسند

ایان کتااب کاه در اصال دو جلاد اسات باا        . (2632و  2631: 1380)انوشاه،   نوشته است
شود و با  )در علوم گوناگون تاریخ، نجوم، معانى، بیان، اخلاق و...( آغاز مى العلوم مطلع
 18پذیرد. )در فنون گوناگون مثل صید و شكار و...( پایان مى الفنونمجمع

 و باب دهم کتاب دریاى کبیرمعانى  ةهد رسالدر واقع با مقایسه بین مباح  و شوا
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 ةالدوله دربرگیرناد فرصت ةرسیم که رسال )در علم معانى( به این نتیجه مىالعلوم مطلع 
 ةحذف و اضافاعمال برخی تغییرات؛ از جمله: است با  العلوممطلعهمان مطالب کتاب 

اجدعلی خان نوشته در بح  از کلام خبری، و براى مثال ه؛جملو ، عبارت هکلم چندین
د یاا  واضح باد که اگر در مسند یعنى خبر که آن را حكم نیز گویند سامع را تردّ» :است

د و دفع انكار، الفاظ مؤکدّات در فارسى قسام و هرگاز و   انكار واقع شود براى رفع تردّ
 . (140العلوم: مطلع خان هوگلی،واجد علی) «هرآیینه است

 باه صاورت زیار    خاود، آن را  ةدر رساال  هست یافتسُ راچون این جمله فرصت امّا 
  اصلاح کرده است:

د یاا انكاار   واضح باد که اگر در مسند یعنى خبر که آن را حكم گویند ساامع را تاردّ  
دات در دات آرناد ا و الفااظ مؤکّا    د و دفع انكار، الفاظ مؤکّا واقع شود براى رفع تردّ

 .(211: 1ریای کبیر، ج)فرصت شیرازی، د پارسى قسم و هرگز و هرآینه است
در محتاواى   ایعماده  گونه تغییرات هیچ تفااوت شود، این طور که مشاهده مىهمان

 کند.  ایجاد نمى العلوممطلعالدوله در مقایسه با کتاب فرصت ةرسال
دانساته  « تاذهیب »، یكى از عیوب فصاحت و بلاغت العلوممطلعدر کتاب  همچنین

رآوردن حرفى زاید در میان لفظى براى درستى وزن د»شده و در توضیح آن آمده است: 
 شعر... اوستاد رودکى گوید )شعر(: 

 بیااار کنااون   ىااااااااد موبااودنى باا 
 

 «ر کاان دگاار مگااوى سااخون ل پُااطاار 
 

(.139 العلوم:واجد علی...، مطلع)   
افزوده به منظور حفظ وزن یا قافیه  کاربرد کلمه با یك حرفِاین در حالی است که 

این کلمه نیز الدوله تبینیم که فرص مى ولینه تذهیب. ( 330: 1376انوشه، ) ستا« تذنیب»
  19!ضبط کرده است«( تذهیب)»آن را به همان صورت  و خود تغییر نداده ةرا در رسال

رساد و ایان مسائله از    مطالب رسالة معانی دریای کبیر تاحدودی ناقص به نظر مای 
، خاود را مقیّاد باه اساتفاده از کتااب      شاود کاه فرصات در نگاارش آن    آنجا ناشی می

العلوم کرده و به مباح  رایج کتابهای بلاغی در علم معانی از جمله حصر و قصر،  مطلع
 فصل و وصل و... نپرداخته است. 

 رساله در علم بيان
  20الدولة شیرازی در دومین رسالة بلاغی دریای کبیر به علم بیان پرداخته است.فرصت
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ایراد یك معنی به طریق متعدّد به طوری که بعضی از »لم بیان )به وی پس از تعریف ع
باه ترتیاب، مساائل     (215: 1)فرصت شیرازی، دریاای کبیار، ج   «(آن واضحتر باشد از بعضی

 بنیادین این علم را عبارت دانسته است از: تشبیه، استعاره، مجاز مرسل و کنایه. تعریف
نیادین این علم به تشبیه، استعاره، مجاز مرسال  یادشده از علم بیان و نیز تقسیم مسائل ب

بیش سنّتی خواهد بود؛ زیرا چنانكاه  وو کنایه بیانگر این است که مباح  این رساله کم
هاای  مثابت گوناه دانیم در کتابهای بیانِ سنّتی است که فقط از چهار طریق یادشده بهمی

 رود.کاربرد هنری الفاظ سخن می
ع را با تعریف تشبیه و بیاانِ ارکاان آن آغااز کارده، و در     بر همین اساس، او موضو

به حسّای؛  دوازده فصل جداگانه از مباح  ذیل سخن به میان آورده است: مشبّه و مشبّه
شبه و اقسام آن )غیرخارج از حقیقت طرفین یا غیرداخل در حقیقت طارفین و آن  وجه

: واحد یا غیرواحد؛ غرض شبهیا صفت حقیقی است یا اضافی(؛ تقسیم دیگر برای وجه
از تشبیه؛ تقسیم تشبیه به اعتبار دو طرف )مفرد به مفرد، مرکّاب باه مرکّاب، مفارد باه      

تمثیل، مجُملَ، مفصَّل، قریب، و شبه )تمثیل، غیرمرکّب، و مرکّب به مفرد( به اعتبار وجه
یه بعید(، و به اعتبار غرض )مقباول و ماردود(؛ تقسایم دیگار در تعادّد دو طارف تشاب       

)ملفوف و مفروق( یا تعدّد یك طرف )تسویه و جمع(؛ ادات تشبیه و اقساام تشابیه باه    
 اعتبار آن ادات )مؤکَّد و مرُسلَ(. 

چون استعاره قسمی از مجاز »او در ادامه و پیش از تعریف استعاره و بیانِ اقسام آن، 
یه پرداخته و ، نخست به تعریف حقیقت و مجاز و فرق میان آنها و استعاره و کنا«است

سپس از استعارة بالتصریح و بالكنایه سخن گفته و در فصولی چند به مباحا  اساتعاره   
اشاره کرده است: تقسیم استعاره به اعتبار مستعارمنه و مستعارله )وفاقیه و عنادیه( و باه  
اعتبار وجه جامع؛ تقسیم استعاره به اعتبار مستعارمنه، مستعارله، و وجه جاامع؛ تقسایم   

آورند دو قسم اسات:  که لفظی که برای استعاره میبدان)»عاره به اعتبار لفظ مستعار است
تقسیم استعاره به اعتباارات دیگار )مطلقاه،    (؛ 229)همان،  «(یكی اصلیه و دیگری تبعیه...

مجرَّده، و مرشَّحه(؛ استعارة مصرَّحه؛ استعاره از نوع مجاز مفرد و استعاره از نوع مجااز  
 (؛ استعارة بالكنایه و استعارة تخییلیه.مرکّب )تمثیل

الدوله پس از تعریاف مجااز مرسال و بیاانِ نسابت آن باا       در بخش بعد نیز فرصت
وپنج مورد دانسته و جز یكی، که همان اساتعارة مصارَّحه   استعاره، انواع مجاز را بیست
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یاانی  است، همه را مجاز مرسل شمرده و با ذکر مثال توضیح داده است. او در بخش پا
 این رساله نیز به تعریف کنایه پرداخته و آن را سه قسم دانسته است: 

اول آنكه مقصود از کنایه ذات موصوف باشد فقط و صفت و نسبت نباشد و این بار  
دو قسم است: ... قریب... بعید... . قسم دوم از کنایه آن است کاه مطلاوب از کنایاه    

و قسم است: قریب و بعیاد. امّاا قریاب    صفتی از صفات باشد نه ذات و این نیز بر د
ایضاً بر دو قسم است: واضحه و خفیه... . قسم سیّم از کنایه آن است که غرض از آن 

 . (234)همان،  نسبت باشد
وی در این بخش، همچنین، کنایه را از دیدی دیگر به انواعی چند )تعریض، تلویح، 

 دهد.اهد توضیح میکند و هریك را با شورمز، اشارت و ایما( تقسیم می
چناین باه نظار    نخست الدوله در علم بیان، فرصت ةبا نگاهى گذرا به ساختار رسال

نویسان زبان و ادب فارسى به طور مستقیم بلاغت بیشترنیز همچون  فرصترسد که  مى
 المعانىرشارح مختصا  و  مطاوّل هاى جوشان بلاغت در زبان عرباى نظیار    از سرچشمه

گونه ا باید دانست که اینآنها پرداخته باشد؛ امّ ةد شده و به ترجممن علامه تفتازانى بهره
این در  است. بوده ة بیانالدوله در نگارش رسالاى از آبشخورهاى فرصت آثار فقط دسته

یاا مناابع خاود     حالی است که فرصت در رسالة بیان برخلاف رسالة معاانی  باه منباع   
دهاد کاه   غای فارسای و عربای نشاان مای     ای نكرده است. سیری در کتابهاای بلا  اشاره
یاری منابع زیر کتابها و از  ة خویش در علم بیانالدوله براى فراهم ساختن رسال فرصت
 است: جسته
ساال  در اسات کاه   الادین فقیار دهلاوى    میرشامس  از: این کتااب  البلاغهحدائق. 1
، جریاان  دانیمطور که میهماناست. شده  نوشتهدر هندوستان به زبان فارسى  ق،1168

قاارة هناد از قارن یاازدهم هجاری و در      استقلال علم بیان از سایر علوم بلاغی در شبه
فقیر دهلوی رواج یافت و این کتاب، متفاوت با کتابهایی نظیر  البلاغةحدائقآثاری چون 

، و... در پنج حدیقة جداگانه )بیان، بدیع، عروض، المعجم، السحرحدائق، البلاغه ترجمان
بساان بیشاتر    دهلاوی، پیداسات کاه فقیار     (.250: 1383)دادبه،  معمّا( تألیف شدقافیه، و 

را  شارح مختصارالمعانى   کتابهااى تفتاازانى باویژه   نویسندگان کتابهای بلاغی فارسای،  
: 1386)صادقیان و رضاایی اردانای،    است این تألیف خود قرار دادهسرمشق و الگوى اصلى 

را  آن« بیان» ةحدیقا آگاهی از اهمیت این کتاب، بالدوله فرصت که رسد به نظر مى. (20
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رسالة بیان قرار داده و از بسیاری مباح  و بندى تبویب و فصلخویش در مبناى اصلى 
فقیر  ةفرصت با حدیق ةبررسى مشترکات رسالالبته،  21شواهد آن نیز استفاده کرده است.

و گاه  ،دهلوى نپرداخته به رونویسى صرف از کتاب فقیر الدولهدهد که فرصت نشان مى
. آورده اسات در آن به وجود نیز تغییراتى ، کلمات و جملاتبا کم یا زیاد کردن برخی 

حدیقة فقیر و رسالة فرصت در بح  استعاره،  همانندیهایاز  اینمونهبه  در این بخش
  شود: اشاره مىرسد اتّفاقی باشد،  که به نظر نمی

 الدوله:فرصت
 برای استعاره به اعتبار لفظ مستعار(فصل )تقسیم دیگر از

آورند دو قسِم است: یكی اصلیه و دیگاری تبعیاه.   که لفظی که برای استعاره میبدان
مارد  »ازبارای  « اساد »اصلیه آن است که لفظ مستعار اسم جنس باشد؛ مثال اساتعارة   

وجه فعل، یا حرف باشد و امّا تبعیه آن است که لفظ مستعار فعل باشد یا شبه«. شجاع
تبعیه بودن آن این است که فعل و حرف صلاحیت موصوف بودن را ندارند و بناای  
استعاره بر موصوف بودن است. پس موصوف در استعارة تبعیه معنی مصدری فعل و 

معانی حروف خواهد بود و اطلاق اساتعاره را بار فعال و حارف برسابیل       متعلّقات
آنكه لفظ مستعار فعل باشد مثل نَطَقَاتِ  ؛ مثال «اصالت»طریق نمایند نه به می« تبعیت»

بِكذََا )در اول به معنی دلتّ بكاذا و   طقِةٌفعل باشد، مثل الحَالُ ناالحَالُ بكذا؛ آنكه شبه
اسات و  « دلالت»و مستعارلٌه لفظ « نطق»بكذا که مستعارمٌنه لفظ  لّةٌدر ثانی به معنی دا

ظ مساتعار حارف باشاد، مثال     شود(؛ مثال آنكاه لفا  تشبیه راجع به نطق و دلالت می
به طریاق  « لیكون»فَالتَقَطهَُ الُ فِرعوَنَ لِیَكوُنَ لهَُم عدَوُّاً وَ حَزنَاً )در اینجا، لامِ تعلیل در 

استعاره است و استعاره، نهَ در لام است، بلكه در معنی غرض است که متعلق باه لام  
 (.230و  229: 1یر، ج)فرصت شیرازی، دریای کب است(. مثال آنها در این جدول است

 فقیر دهلوی:
 که تقسیم استعاره به اعتبار لفظ مستعار بر دو قسام اسات: اصالیه و تبعیاه. امّاا     بدان

برای مرد « اسد»استعارة اصلیه آن است که لفظ مستعار اسم جنس باشد؛ مثل استعارة 
تأویل  برای رخسار و امثال آن و از این باب است علمی که به« گلُ»شجاع و استعارة 

در اسم جنس داخل شود، مثل آنكه بخیل را به حاتم و جباان را باه رساتم اساتعاره     
فعل یا حارف باشاد و   کنند... . امّا استعارة تبعیه آن است که لفظ مستعار فعل یا شبه

وجه تبعیه بودنش آن است که فعل و حرف را صلاحیت موصاوف باودن نیسات و    
س موصوف در استعارة تبعیاه معنای مصادری    بنای استعاره بر موصوفیت است. ... پ
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فعل و متعلّقات معانی حروف خواهد بود و اطلاق استعاره بر فعل و حروف برسبیل 
تبعیت خواهند کرد، نه به طریق اصالت و حاصل این سخن آن اسات کاه تشابیه در    

گردد و در حارف عایاد    استعاره فعل و متعلّقاتش راجع به معنی مصدری آن فعل می
شود و متعلقّ معنی حرف چیزی است که تعبیر به حارف از آن  لقّ معنی آن میبه متع
بكذا او  طقةفعل باشد، کقولك الحال ناکنند... امّا مثال آنكه لفظ مستعار فعل یا شبهمی

بكذا و دلتّ بكذا و در اینجا، مستعارمنه لفظ نطاق و   لّةبه معنی دا .نطقت الحال بكذا
لفظ مستعار در مثال اوّل اسم فاعل و در مثال دوم فعال   مستعارله لفظ دلالت است و

شاود، ناه باه نااطق و دال و     ماضی است و تشبیه در اینجا راجع به نطق و دلالت می
فعل ماضی آن... . و امّا مثال آنكه لفظ مستعار حرف باشاد ایان آیاة کریماه اسات:      

ضارت موسای را اهال    فالتقطه آل فرعون لیكون لهم عدوّاً و حزناً؛ یعنی برداشتند ح
بیت فرعون به جهت آنكه دشمنی و غمی برای اینهاا باشاد. پوشایده نماناد کاه لام      
تعلیل در لیكون به طریق استعاره واقع شده و استعاره نه در لام است، بلكه در معنای  

 .(35و  34م: 1893)فقیر دهلوی،  غرض است که متعلقّ به لام است زیراکه...
بار اختصاار باوده     ة بیاان الدوله در رساال بناى کار فرصت ونچ ناگفته نباید نهاد که

یهاى فقیر یاز نقل پرگو ،بدرستىگونه تغییرات با اینشود که او  اغلب مشاهده مى ،است
 براى مثال، موضاوعى کرده است؛  پرهیز (24: 1386)ر.ک: صادقیان و رضایی اردانی،  دهلوى

 کناد  سطر بیاان ماى   چندفرصت در  دهد، صفحه توضیح مى ششرا که فقیر در بالغ بر 
 22.(یندازدباز قلم  کلامبدون اینكه چیزى را از محتواى )

تألیف رسالة  را مبناى اصلى البلاغهحدائقالدوله : گفته شد که فرصتمناظرالانشا. 2
در ایان  پاى برخى از مباحا  و شاواهد او   اینك باید افزود که ردّ .است بیان قرار داده

کتابى در ترسلّ و انشاست که  مناظرالانشاشود.  نیز یافت مى اظرالانشامندر کتاب رساله 
 وتحریار درآورده   ةآن را در قرن نهم هجرى به رشت 23اوانگخواجه عمادالدین محمود 

از نوشته، مختصرى به علم بیان نیز پرداخته است. به هر روى  آناى که بر  مهضمن مقدّ
 مناظرالانشاا کتااب   ةممقدّیكی بیان،  ةرسال الدوله در نگارشفرعى فرصت هایآبشخور

برخاى از   ه باین با مقایسامّا اى نكرده است.  اشاره منبع خودبه بازهم بوده؛ هرچند وى 
برای نمونه،  ؛شود مى دیدهبه وضوح این مسئله اوان، گالدوله و شواهد فرصتمباح  و 
 نویسد:  چنین مىو اقسام آن  «شبهوجه»تعریف فرصت در 
 به ازروی تحقیق یا ازرویه وجه شبه امری است مشترک میان مشبه و مشبهکبدان
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تخییل. وجه شبه حقیقی آن است که متقرر باشاد در ذات طارفین؛ مثاال آن واضاح     
است و وجه شبه تخییلی آن است که یافت نشود در احد طرفین یا در هر دو طرف، 

 ر(:مگر بر سبیلِ تخییل و تأویل؛ مثل قول قاضی تنوخی )شع
 جججج       وَ کَاااأَنَّ النوجُاااومَ بَاااینَ دُجَاهاااا  

 سُاااننَح لاحَ بَیااانهَنَُّ ابِتاااداعٌ   
 

شبه در این بیت، هیئت حاصله است از حصول اشیای مشرقه در جوانب چیزی  وجه
به است، مگر برسبیل تخییال؛  که مظلم و سیاه است و این هیئت غیرموجود در مشبه

، و ظلمت و سیاهی در بدعت ازروی تخییل اسات  زیراکه اشراق و سفیدی در سنتّ
 .(218: 1کبیر، ج )فرصت شیرازی، دریاینه تحقیق... 

)در استعاره و اقساام آن( چناین    مناظرالانشا ةممقدّاز در فصل ششم  موضوعهمین 
 آمده است: 

به به حسب تحقیق یا تخییل که آن شبه امری است مشترک میان مشبهّ و مشبهّ... وجه
به، مع قصد اشتراک آن هردو در آن را زیادت اختصاص باشد به مشبهّ و مشبهّ آن امر

شابه تخییلای آن   امر و وجه حقیقی آن است که متقررّ باشد در ذات طارفین و وجاه  
شبه یافته نشود در احدِ طرفین یاا هاردو طارف الّاا برسابیل تخییال و       است که وجه
 گفته است، شعر: که قاضی تنوخیشبه تخییلی چنانتأویل... وجه

 و کانَّ النّجومَ بین دُجَاها
 

 سُاااننَح لاحَ بیااانهنّ ابتاااداعٌ   
 

شبه در این بیت، هیئت است که حاصل است از حصول اشیایِ مشرقة بایض در  وجه
باه الّاا برسابیل تخییال؛     جوانب شیء مظلم اسود و آن هیئت موجود نیست در مشبهّ

سیاهی در بدعت به طریق تخییل است زیراکه اشراق و سفیدی در سنتّ و ظُلمت و 
 24.(71و  70 :1381گاوان، ) نه تحقیق...

را از  مناظرالانشاا کتاب ة ماوان نیز خود مباح  گوناگون مقدّگرسد  به نظر مى البته
ى کاه  یاها  برداشته باشد؛ زیرا گذشته از اشاره مطوّلمشهور بلاغت عرب بویژه  ابهایکت

مبااحثش نیاز    ،(88ا  86 )ر.ک: همان، دنک مى مطوّلمله بلاغت عربى از ج ابهایوى به کت
 .داردرنگ و بوى ترجمه 

ضامن معرفاى ایان    در بررسی رساالة معاانی،   : پیشتر الفنونالعلوم و مجمعمطلع. 3
در ضمن اینكه نوشته،  العلوممطلعرا از روى  آن رسالهالدوله گفته شد که فرصت ،کتاب

پیش از  همچنین،کتاب نظر داشته است. این نیز به  دریاى کبیرهاى  نگارش دیگر رساله
و  البلاغاه حادائق الدوله در علم بیان، کتاب فرصت ةمبناى اصلى رسالاین، گفته آمد که 
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گااه دیاده   بایاد افازود کاه     ولای ست؛ امناظرالانشیكی از آبشخورهای فرعی آن کتاب 
 العلوممطلعکتاب  را از باب یازدهم این رسالهبرخى جملات و عبارات  فرصتشود  مى
نكارده  نیز اى به نام آن کتاب یا مؤلف آن  هیچ اشاره اینكهبرداشته، حال  (در علم بیان)

اش در تعریاف علام بیاان چناین      الدوله در همان آغاز رسااله فرصتبرای مثال،  ؛است
باه طاورى کاه     ،دعلم بیان عبارت است از ایراد یك معنى به طریاق متعادّ  » نویسد: مى

 (.215: 1)فرصت شیرازی، دریای کبیر، ج «تر باشد از بعضى ن واضحبعضى از آ
سات از  ا علم بیان عبارت» شود: گونه تعریف مىبیان اینعلم ، العلوممطلعدر کتاب 

 «باشاد از بعضاى   ]تر[به نهجى که بعضى از آن واضح ،دایراد معنى واحد به طریق متعدّ
 .(141 العلوم:خان هوگلی، مطلعواجد علی)

کام و کاسات ا هماان تعریاف       الدوله از تشبیه ا باى  بینیم که تعریف فرصت مى باز
تشبیه در لغت دلالت است به مشارکت دو چیز باه  » است: العلوممطلعمندرج در کتاب 
 25.(141العلوم: ...، مطلع/ واجد علی216و  215: 1، جدریای کبیرفرصت شیرازی، ) «معنى واحد...

مختصارى  تقریبااً  بحا   دربرگیرنادة   العلاوم مطلعزدهم باب یاشایان ذکر است که 
بیاان   ةمباحا  حدیقا  بعضای  از  برگرفتهخود رسد به نظر میاست که دربارة علم بیان 

از معرفاى  « تطویال کالام  »پرهیاز از   آن بارای  هرچند مؤلف ؛باشد البلاغهحدائقکتاب 
 .(5و  4: مالعلو...، مطلع)واجد علی منابع خویش سرباز زده است

باه   برای نگارش رسالة بیان، علاوه بار مناابع یادشاده    فرصترسد که  به نظر مى. 4
 المعانىرشارح مختصا  و  مطاوّل بلاغت در زبان عربى نظیر از کتابهای  نیز طور مستقیم

( بیشتر شاواهد منباع اصالی رساالة فرصات در علام بیاان        1؛ زیرا: مند شده باشد بهره
قاره به شعر فارسی بوده شده در شبهی بیانی تألیف(، همچون غالب کتابهاالبلاغهحدائق)

رو، فرصت که تمایل و مؤلف آن جز معدودی از شعر عربی استفاده نكرده است. از این
، هم از اشعار السحرحدائقالمثل رشید وطواط در داشته است تا به پیروی از قدما و فی

اساتفاده کناد، بسایاری از    فارسی و هم از اشعار عربی به عنوان شاهد در رسالة خاود  
( در بحا   2 26شواهد خویش را در شعر عربی از کتابهای مزبور استخراج کرده اسات. 

)فقیار   مجاز مرُسل نیز فرصت برخلاف فقیر دهلوی که انواع مجاز را نُه قسام پنداشاته  

وپنج مورد دانسته و جز یكی که هماان اساتعارة   مجاز را بیست، (41ا   39م: 1893دهلوی، 
 کتابهای را مجاز مرسل شمرده و این هماهنگ با چهار مورد(وهمه )بیست حه است،مصرَّ
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 27اند.دادهبلاغی عرب است که منابع درسی او را تشكیل می
الدوله در علام بیاان ترکیبای از مطالاب     رسد، رسالة فرصتبدین ترتیب به نظر می

ای مستقل را فراهم موعهکتابهای گوناگون باشد که به طور خلاصه گردآوری شده و مج
ساخته است. شاید به همین دلیل باشد که فرصت در این رسااله بارخلاف آنچاه ادّعاا     

ای به منبع در پیش گرفته، هیچ اشاره دریای کبیرهای کرده و روشی که در اغلب رساله
 .خود نكرده است

 رساله در فنِّ معماّ
در این رساله، پس از  29دارد.« معمّا فنِّ»اختصاص به  28دریای کبیرواپسین رسالة بلاغی 

هاای تساهیل، تحصایل،    تعریف معمّا و تبیین موضوع آن )حروف و کلمات( از صنعت
تكمیل، و تذییل برای حلِّ معمّاها نام برده شده و اعمال هریك از ایان صانایع نیاز در    

 چهار جدول آمده است: 
 تبدیل(: اعمال تسهیلی )انتقاد، تحلیل، ترکیب، و جدول اول
: اعمال تحصیلی )تنصیص و تخصیص، تسمیه، تلمیح، تارادف و اشاتراک،   جدول دوم

کنایه، تصحیف، استعاره و تشبیه، و عمال حسااب: اسامی، حرفای، رقمای، احصاایی،       
 انحصاری(

 : اعمال تكمیلی )تألیف، اسقاط، و قلب(جدول سوم
دّ و قصر، اِظهاار  : اعمال تذییلی )تحریك و تسكین، تشدید و تخفیف، مجدول چهارم

تك اعمال مزباور باه   و اِسرار، معروف و مجهول، و تعریب و تعجیم(  ضمن اینكه تك
بندیهای هرکدام و نیز شواهدی از شعر فارسی توضیح طور جداگانه تعریف، و با تقسیم

 است. داده شده
ده پرداختاه شا  « شرح لغز و ماهیات آن »ناگفته نماند در پایان رساله نیز مختصراً به 

 است. 
 گونه پرداخت عمیق و گسترده به موضوع معمّاا و تاحادودی لغاز   بدون تردید، این

ا مستقل از دیگر موضوعات بلاغی ا قابل توجه است در حالی که کتابهای مهمّ بلاغی،  
چه فارسی و  چه عربی به تعریف بسیار مختصری از آنها ا اغلب در میان مباح  بدیع  

د. البته در این زمینه کتابهای مفصلّ فراوان نوشته شده اسات و  انا بسنده کرده 30معنوی
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اساساً با گسترش معمّاسازی در باین شااعران و رواج آن در مجاالس )از قارن هشاتم      
حلال  هجری( بتدریج، کتابهایی دربارة ساختن و حل کردن معمّا فراهم آمد؛ از جملاه:  

حسین معمّایی. در همین چناد  الدین علی یزدی( و آثار جامی و میر)تألیف شرف مطرز
تفصیل ساخن گفتاه شاد ا حدیقاة      سدة اخیر نیز فقیر دهلوی ا که پیشتر دربارة وی به 

خود را به فنِّ معمّا )و لغز( اختصاص داده و تماام جزئیاات    البلاغةحدائقپنجم کتاب 
ره الدوله خود نیز در ابتدای رسالة معمّاا اشاا  چنانكه فرصت این فن را بیان کرده است؛

ای از حدیقة پنجم آن اسات. از  و خلاصه البلاغهحدائقکرده، این رسالة وی برگرفته از 
اش نام برده است از ارائه نمونه پرهیز و به بیان الدوله خود از منبع رسالهآنجا که فرصت

نظر سوم خلاصه کرده است. صرفشود که وی منبع یادشده را تا یكاین نكته اکتفا می
شاود کاه در   الدوله و حدیقة فقیار، مشااهده مای   جزئی میان رسالة فرصت از تفاوتهای
ای )که همراه با ترادف، یكی از اعمال تحصیلی است(، فرصت جملاه « اشتراک»تعریف 

ای به این مسئله داشته باشد. فقیر را به جملات فقیر افزوده است؛ بدون اینكه هیچ اشاره
دو معنی یا بیشتر باشد و اشاتراک تنهاا بای     اشتراک آن است که لفظی را» نوشته است:

 (.139م: 1893)فقیر دهلوی،  «تواند آمد، زیراکه...ترادف در معمّا نمی
 نویسد:حال اینكه فرصت می

اشتراک آن است که لفظی را که دو معنی یا بیشتر باشد در نظم معمّا کنند باه اعتباار   
 نی معمّایی معنی دیگر آن را ارادهمعنی شعری یك معنی از آن مراد باشد به اعتبار مع

کبیار، ج   )فرصت شیرازی، دریای تواند آمدکنند و اشتراک تنها بی ترادف در معمّا نمی

2 :424). 
ای البته بگذریم از اینكه فقیر افزودة فرصت را نیز در ادامة مطالاب خاود باه گوناه    

 .(140و 139م: 1893)ر.ک: فقیر دهلوی،  دیگر بیان کرده بوده است

الدوله پس از این بح  دربارة معمّا و لغز که برگرفته از شایان ذکر است که فرصت
های فراوانای  باشد در بخشی جداگانه، خود به بیان نمونهفقیر دهلوی میالبلاغة حدائق

از لغز و معمّا در متون ادب فارسی پرداختاه اسات. او در ابتادای ایان بخاش، چناین       
و ساپس  «. شود(...و معمّایی چند از بعض کتب نوشته میمؤلف گوید )لغز »نویسد:  می
الادین عبادالرزاق   نمونه معمّا را از اشعار امیرخسرو دهلوی، جماال  15نمونه لغز و  11

خان صبای کاشانی، اناوری،  الدین سنجری )سكزی(، فتحعلیاصفهانی، منوچهری، زین
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ذوق عمال  آنها، بسیار با جامی، و دیگران نقل کرده که چون خود شاعر بوده در انتخاب
کبیر،  )فرصت شیرازی، دریای نموده که در واقع، اهمیت این بخش نیز از همین لحاظ است

)که از انوری است( باا  « خربزه»برای مثال، یكی از الغاز منقول او در ؛ (436تا  431: 2ج 
 شود:این ابیات آغاز می

          ای کریماااای کااااه در زمااااین امیااااد

      سحاب جود تاو رسات  هرچه رست از  

ام کااااه تشبیهااااااشلغاااازی گفتااااه             

 هست ز احاوال بدساگال تاو چسات...     
 ج

 (434)همان،                                                                                               
ی هساتند؛ از  باید دانست که بیشتر معمّاهای منقول در ایان بخاش متعلّاق باه جاام     

 «:جلال»جمله، معمّای او به اسم 
    مقااالیدهااان بگشااا کااه بااس شاایرین  

 درُی افشاااااااان از آن درُج  لااااااای 
 

 (435)همان،                                                                                               
وله به موضوعات معمّا و لغز، الدبه هر روی، ناگفته پیداست که توجه عمیق فرصت

ا و  باره بیانگر این است که شاعران همروزگاار فرصات همچناان   و مباح  وی در این
اند؛ هرچند باه دلیال آشانا شادن ماردم آن      مند بودها به معمّاسازی علاقه وبیشالبته کم

هاا، دیگار معمّاساازی    روزگار با زبان سهل و ساادة ادبیاات فرنگای و باویژه روزناماه     
 رو شود. توانسته است با اقبال عمومی چندانی روبه مین

 رساله در علم انشا
 در 31در زمینة بلاغت و انشا نیز اختصاص به علام انشاا دارد.   دریای کبیرآخرین رسالة 

 در« در بیان ماهیت علم انشا و موضوع و غایات آن »ای کوتاه این رساله، پس از مقدمّه
 سخن رفته است:چهار فصل جداگانه از مباح  ذیل 

بندیهای گوناگون آنها و نیاز شارایط کالام مستحسان      . کلام منثور و منظوم و تقسیم1 
 )سلاست، متانت، و لطافت(

 . ماهیت اقتباس )مستحسن و مستهجن( و دَرج2 
نامه یا فرمان، مثال، عریضه، مكتاوب، رقعاه،   . نامه و اقسام آن )همچون منشور یا فتح3 

 و...(
و ضوابط آن )شامل مباحثی چون وقف، کیفیت کتابت همزه، افزونی و . ماهیت خط 4 

 نقصان حروف در کتابت، ابدال و...(. 
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رسد که این رساله در با نگاهی به مباح  و سرفصلهای رسالة انشا چنین به نظر می
مجموع با هدف آموزش علم انشا و تعلیم اصول صحیح و معتبار کتابات فاراهم آماده     

های مجموعاة  توجه به جنبة آموزشی این رساله، همچون دیگر رسالهاست. همچنین با 
قادر کاه امكاان    های بلاغی، نگارندة آن کوشیده است تاا آن از جمله رساله دریای کبیر

هاای  دارد جانب اختصار را در موضوع مورد بح  رعایت کناد. امّاا بارخلاف رسااله    
بینیم که از ی به آنها نشده بود، میاالدوله، که در دیگر آثار وی هیچ اشارهبلاغی فرصت
  نویسد:یاد شده است؛ فرصت در این کتاب می آثار عجماین رساله در 

و   «مرجّز»معرفت محاسن و معایب تراکیب نثریهّ را بصیرم و اقسام کلام منثور را از 
اقتبااس مستحسان و   »و  «لطافات »و  «متانات »و  «سلاست»دانم،  «عاری»و  «مسجّع»

دریاای  ای از این علم را در کتاب مسمّی باه  ام؛ بلكه پارها دیده و خواندهر «مستهجن
 . (10و  9: 1، ج1377)فرصت شیرازی،  اما که تألیف این فقیر است ا ذکر نموده کبیر

، فقط همین رساله است که به علم دریای کبیربا توجه به اینكه در سرتاسر مجموعة 
را بایاد باه هماین رسااله      آثار عجمله در کتاب الدوانشا اختصاص دارد، اشارة فرصت

معطوف دانست که اینك موضوع بح  ماست. بررسی رسالة انشا و مقایسة آن با آثاار  
دهد که این رساله نیز برگرفته از آثار پیشینیان اسات؛ اگرچاه   مشابه گذشتگان نشان می

طاور کاه   ماان کناد. ه فرصت باز هم تصریحی به منبع موردنظر خود و نگارندة آن نمی
نام از محمد بن دانیم، قدیمترین کتابی که در این باب به فارسی نوشته شده، اثری بی می

گردد و اخیراً نیز عبدالخالق میهنی است که زمان نگارش آن به قرن ششم هجری بازمی
الدولاه در رساالة انشاا از باین آثاار      اند؛ ولی آبشخور فرصتنامیده دستور دبیریآن را 
الدولاه برخای از   ر است. پیشتر هنگام بررسی رسالة بیان، گفته شد کاه فرصات  متأخرّت

، تاألیف خواجاه   مناظرالانشاا مباح  و شاواهد آن رسااله را از مقدمّاة کتاابی باه ناام       
عمادالدین محمود گاوان )در قرن نهم هجری(، استخراج کرده است؛ همچنین گفته شد 

ا مقایسة بین مباحا  و شاواهد رساالة    که موضوع اصلی این کتاب ترسلّ و انشاست. ب
الدوله رساالة انشاا را نیاز بار     رسد که فرصتچنین به نظر می مناظرالانشا انشا و کتاب

جاا  اساس آن کتاب نوشته است ضمن اینكه از گاوان کتاب دیگری نیز در این زمینه به
سالة انشای باید دانست که ر .که مجموعة منشآت زیبای اوست الانشاریاضمانده به نام 

 ست و فرقی که با آن دارد این است که:الانشامناظرفرصت تلخیص همان کتاب 
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الدوله نوشته شده و برخای  بسیار پیشتر از رسالة فرصت مناظرالانشاالف( از آنجا که    
توجاه  گوناه مساائل بای   از مباح  آن در روزگار فرصت از رواج افتاده، فرصت به این

شاره کرده است؛ برای نمونه، وی در پایان بحا  از نحاوة کتابات    نبوده و گاه به آنها ا
 همزه نوشته است:

اند ولكن در این زمان به الخطّی است که قدما به قید ضبط آورده... بالجمله، این رسم
را  خلاف آنچه مرقوم گردید ظااهر اسات، بساا کاه مراعا]ااا[ ت ضاوابط قدیماه       

)فرصات شایرازی،    ر در هر وضاع خواهاد باود   همانا که به مرور ازمنه تغییننمایند؛ 

 . (872: 3کبیر، ج  دریای
کننادة آن  به همین دلیل، او گاه مطالبی را به مباح  آن کتاب افزوده است تا تكمیل

بند که در دوران گااوان هناوز تاداول چنادانی     باشد؛ مثلاً اصطلاح قالب شعری ترکیب
های فرصت تداول داشته به فهرست قالب نداشته و در کتاب او هم نیامده، امّا در دوران

این قسم را در ایان  »... شعری رسالة انشا افزوده شده و پس از توضیح آن، آمده است: 
 .(866)همان،  «بند گویندزمان ترکیب

نیز هماین   مناظرالانشاالدوله در تلخیص مطالب از طرفی، یكی از معیارهای فرصت
نظر کرده که دیگر در زماان وی رواج  کتاب صرف بوده و گاهی او از ذکر مطالبی از آن

)کاه گااوان، چاون در    « ساجع »چندانی نداشته است؛ برای مثاال، فرصات از موضاوع    
تفصیل داده بهکرده که تصنّع و تكّلف اساس سلیقة ادبا را تشكیل میای زندگی می دوره

ه نموده است؛ دربارة آن سخن گفته( به سرعت عبور کرده و به معرّفی اجمالی آن بسند
هاای فارسای را   در ناماه « ساجع »کاارگیری  زیرا در دوران فرصت، اهل انشا و ادب باه 

اند؛ به این دلیال کاه باا وجاود ساجع      کردهداشته و منشیان را از آن منع میناخوش می
 32(9: 1، ج 1377)هماو،   بسا سخن به اطناب کشد و مؤلف از سخنی که دارد، بازمانَاد  چه

تار  سااده  مناظرالانشاا مین دلیل، زبان خود رسالة انشا نیز در مقایسه با ضمن اینكه به ه
آمیز موضوعات پرهیز شده، و مطالب به زبان ساادة رایاج   گشته، و در آن از بیان تكلّف

 مناظرالانشاا باه نموناة زیار توجاه کنیاد؛ گااوان در        در روزگار فرصت درآمده اسات. 
 نویسد:   می

رج امَثال و ابیات نور حدقة فصاحت و نوَرِ حدیقة چون اقتباس آیات و احادی  و دَ
ملاحت است و عذبة رایت لطافتش در مصاف قبول استحسان به نسیم شرافت مهُتازّ  
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و گلهای گلشن بلاغت به قطرات سحاب اقتباس و درَج، سیراب و سرسابز واجاب   
مختوم دید که درَج مبح ِ شرایط حسُن قبول کلام را به تبیین ماهیت و احكام هردو 

ختامة مسك گرداند و نزد این فقیر اقتباسِ احادی  و آیات و درج امثله و ابیاات در  
مند است که اگرچه میوة هریك در حادّ ذات حسانی و   کلام مانند پیوند اشجار بهره

لذتّی دارد امّا چون با شاخ دیگری پیوند گرفت در حسن و بها، اجمل و ابهی اسات  
 (.157: 1381)گاوان،  ی استو در مذاق طباع، الذّ و احل

امّا فرصت همین مطلب را که با انواع آرایشهای زباانی نوشاته شاده، بادون اینكاه      
کاه اقتبااس از آیاات و    بادان »گونه بیان کارده اسات:   چیزی از محتوای آن بكاهد، این

احادی  و درجِ امَثال و ابیات در کلام سبب استحسان آن است و در مذاقِ طباع اَلَاذّ و  
 .(868: 3)فرصت شیرازی، دریای کبیر، ج  «لی استاح

 بدون تردید، این امر نیز به کار تلخیص آن کتاب کمك کرده است.
شود که برخی مباح  و شواهد به رسالة انشا افازوده  ب( در مواردی نیز مشاهده می   

باه دو  « دَرجِ الفااظ مصاطلحة علام صارف    »شده است؛ برای مثال، فرصت در موضوع 
 زیر از مجموعه اشعار خود اشاره کرده و آورده است:رباعی 

 ام )رباعی(:فقیر مؤلف وقتی گفته»
 من مِاای صنما ز جام اجوف خاواهم 

 

 وان زلف لفیفت همه بر کف خاواهم  
 

 دوشیاااانه مِی صحیح یاقااوت مثاال  
 

 ناقص دادی، کناون مضااعف خاواهم    
[ 

 
 عمرم به فراق عهد ماضاای شده طای 

 

 و له ایضاً:
 

 
 هجار مسااتقبل وی  کنم باه چه 35دیگر

 

 امرش به وفا کنم، کند نفی ز خاویش 
 

 «نهیش ز جفا کنم، کند جحد که کای  
 

(873)همان،                                         
فرصت موارد دیگری را نیز به همین شكل در رسالة خود گنجانده است؛ از جملاه،  

و نیز شواهدی فارسی و عربای   (868)هماان،   فضلروایتی از نكاح مأمون و دختر حسن 
و... که بارای پرهیاز از دراز شادن     (873)همان، و خواجه سلمان  (869)همان، از خاقانی 

شود. امّا شاید اعمال همین تغییرات سبب شده است کلام از ذکر همة آنها خودداری می
ای آن را از آنِ خاویش  ای نكند و به گوناه که فرصت به منبع این رسالة خود نیز اشاره

 بداند.
 دهد که برخلاف نظر به هر روی، نگارش این رساله در اواخر عصر قاجار نشان می
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نویسی فارسی، علم انشا بكلّی ناپدید شاده  برخی که معتقدند در آن دوره با رواج ساده
كل دیگری ، انشانویسی در این دوره نیز به ش(13: 1388)دبیران دبیرخانة شاه سلیمان صفوی، 

 و در بعضی بخشهای آن همچنان ادامه یافته است.

 گيرينتيجه
الدولة شیرازی که از عالمان و همزمان با سالهای پایانی سلطنت قاجار در ایران، فرصت

ادیبان بنام آن روزگار بوده، گامهای مهمّی در راه شناسایی و شناسااندن علاوم ادبای از    
ان بزرگی را از جمله نجفقلی میرزا، مؤلف کتاب جمله بلاغت فارسی برداشته و شاگرد

 قافیه و بدیع(، پرورش داده است. و )در علم عروض  دُرةّ نجفیمعروف 
او مباحثی را به زبان فارسی در زمینة علوم ادبی گردآوری کرده است که در قالاب  

اند. از آنجا گنجانده شده دریای کبیرچند رساله )معانی، بیان، معمّا، و انشا( در مجموعة 
که روش کتابهای ادبی در چند صد سال اخیر نظر در کتابهای گذشتگان، و کوشش در 

ها نیز اغلب برگرفته از آثار درس دادن، فراگرفتن و بازگفتن آنهاست، مطالب این رساله
هاای بلاغای و انشاایی برگرفتاه و     دور اسات. هماة ایان رسااله    قدما و از نوآوری باه 

اسات: رساالة    است که در سرزمین هند به زبان فارسی نوشته شده ای از آثاری خلاصه
تحریر شده که تاألیف   الفنونالعلوم و مجمعمطلعمعانی به گواهی خود فرصت از روی 

ت. ق اسا 1261حكیم منشی واجدعلی خان از مردم هوگلی )از توابع کلكتاه( در ساال   
نوشته شاده کاه نگاارش     البلاغهائقحدرسالة بیان عمدتاً و رسالة معمّا کلاً با عنایت به 

رسالة انشا، بدون اینكه گفته شود بر  .ق است1168الدین فقیر دهلوی در سال میرشمس
تحریر شده که نگارش خواجه عمادالادین محماود گااوان در     مناظرالانشااساس کتاب 

 قرن نهم هجری است. 
و هند گسترده باوده   با توجه به اینكه در روزگار فرصت، ارتباط فرهنگی میان ایران
گونه آثاار آشانا شاده    است، این احتمال هست که او در سفر یا سفرهایی به هند با این

باشد. بدیهی است که تأثیرپذیری فرصت از ایان کتابهاا نشااندهندة اهمیات آنهاسات؛      
الدوله به عنوان ادیب و شاعر برجستة زمانه با وجود آثار بلاغی پرشامار  چراکه فرصت

ابها نظر داشته است. همچنین شاید بتوان گفت فرصت با این تأثیرپذیری زمینة به این کت
ورود کتابهای اهالی هندوستان با موضوع بلاغت و انشا را به کتابهای بلاغی ما فاراهم  

هاای بلاغای فرصات در    ای که اثرپذیری نجفقلی میرزا از این آثار و رسالهکرد به گونه
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ه هار حاال، ایان تأثیرپاذیری فرصات از آثاار اهاالی        مشهود است. با  دُرةّ نجفیکتاب 
تواند بیانگر رواج این کتابها در عصار ایان شااعر    هندوستان در زمینة بلاغت و انشا می

 باشد. 
های بلاغی و انشایی فرصت نتیجة دیگری نیز دارد و آن این است که بررسی رساله

یاری داشاته و توانساته   علاقاة بسا  « موجز»او به پیروی از روش معمول زمانه به سخن 
هایی مختصر را فراهم کند و در عین حال، اغلاب باه   است از روی منابع یادشده رساله

هاای مشاروحی   تمام جزئیات موضوعهای مورد بح  نیز بپردازد. اساساً با وجود کتاب
که از گذشتگان در موضوعات بلاغت و انشا در دسترس باوده باه تاألیف آثاار جدیاد      

ها نیز بیشتر زادة نیاز اهل زمان به بیان کوتاه و سادة شده و این رسالهمینیازی مشاهده ن
 موضوعات بلاغی و انشایی بوده است.

 نوشتپي
با مقابلة پنجاه نساخة خطای و چااپی، مشاهور      دیوان حافظشوهرخواهر فرصت که تصحیح او از . 1

 است.

قادیمترین عكاس بجاماناده از     جمعی اعضای انجمن فرصت کاه ظااهراً  برای مشاهدة عكس دسته. 2
 .235: 1372های ادبی رسمی در ایران است؛ ر.ک: امداد، انجمن

تذکرة شعرای دارالعلام  با عنوان  1375این بخش را منصور رستگارفسایی تصحیح کرده و در سال  . 3
 در دانشگاه شیراز به چاپ رسانده است. ضمن اینكه وی در یكی از تعلیقات تصحیحی که از شیراز

را نیز که برگرفتاه از   دریای کبیرالدوله به دست داده است، بخش دیگری از تألیف فرصت آثار عجم
الدین میرزا قاجار است، به صورت عكس، گنجانده است تا خوانندگان باا  نوشتة جلال نامة خسروان

 (. 10042تا  1007: 2، ج 1377خطّ و نقاشی فرصت آشنا شوند )فرصت شیرازی، 

و رساالة   دریای کبیار »ای با عنوان را مرحوم کرامت رعناحسینی در مقاله دریای کبیروسیقیِ رسالة م. 4
 (.575تا 573: 1371معرفّی کرده است )ر.ک: رعناحسینی، « موسیقی

گونه آثار الدوله در سفر یا سفرهایی که به هندوستان داشته است با ایناین احتمال هست که فرصت. 5
دانیم، در روزگار فرصت، ارتباط فرهنگی و دادوستد معلّم و شاگرد طور که میآشنا شده باشد. همان

بین ایران و هندوستان گسترده بوده است. خود وی در سفری به هندوساتان، کتاابی نوشاته باه ناام      
جا چاپ شده است )ر.ک: فرصت یك نحو و صرف خطِّ آریاکه با کتاب  مختصر جغرافی هندوستان

 دوم(. تا: بخششیرازی، بی

 است. جا دارد که دیگر ها تصحیح و آمادة چاپ شدهبه پیشنهاد استاد دکتر مهدی محقّق، این رساله. 6
 های گوناگون علمی و هنری تصحیح، و به دستهمّت کارشناسان رشتهنیز به دریای کبیربخشهای  
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 چاپ سپرده شود. 
در تصرّف تقی تفضّلی باوده، چناین نوشاته    ایرج افشار دربارة یكی از تابلوهای نقاشی فرصت، که . 7

قمری... نجیب  1318رنگ و ظریفی است و منظرة شیراز را در سال قطعة آبرنگ بسیار خوش»است: 
 (.7: 1350)افشار، « دهدو ملایم نشان می

ای از صحن آن شیخ محمد مفید شیرازی امام جماعت حرم احمد بن موسی )ع( بوده که در گوشه . 8
نموده است. در ایان جلساات،   سته و جلسات گوناگونی را در علوم ادبیه و عربیه برپا مینشحرم می

انجمن ادبی »یافته و علاوه بر فرصت، شاعرانی نظیر ساکت، سحاب، سهیل، قدسی و... نیز حضور می
 (.221: 1372اند )امداد، دادهرا تشكیل می« داور

مان ترویج سبك بازگشت در ایران باوده اسات )صافا،    جدِّ دوم فرصت، میرزا نصیر، خود از پیشگا .9
1347 :194.) 

شناسی فارسگذار خلیجِپایه "سدیدالسلطنه"از رهبران معروف مشروطه و  "المتكلّمینملك"گویا،  .10
 اند.در عصر قاجار از دیگر شاگردان سیدّجمال در بوشهر بوده

تیجه قیام مردم این منطقه برضادّ ساتمگریهای او،   علّت ظلم به مردم فارس و در نالسلطنه به شعاع .11
مجبور شده بود بدون اینكه رسماً از حكومت فارس استعفا کند، منطقة فارس را به سوی تهران ترک 

 (.11: 1359مقامی، کند )قائم

هام خاوردن   در تهران... از ابتدای صدای مشروطیت تاا زماان باه   »باره نوشته است: فرصت در این .12
(. او وقایع مربوط به انقلاب مشروطه را 135: 1337)فرصت شیرازی، « مه را بودم و دیدممجلس، ه

 تفصیل بررسی کرده است.در کتابی جداگانه به

: 1337شیرازی،  )فرصت« تا آن وقت، ادارة عدلیه در فارس تشكیل نیافته بود»فرصت نوشته است:  .13
152.)  
الدوله گرفتند و به فرد دیگری دادند تا ها از فرصته دستور انگلیسیرا نهایتاً ب فارسامتیاز روزنامة  .14

این روزنامه در چارچوب نظام سانسور و اختناق متّفقین و در جهت تأیید حاکمیات ناامردمی آناان    
 (.656: 1362منتشر شود )کهن، 

براثار  قبر فرصت بخوبی محافظات نشاده و نقاوش ایان سانگ      متأسفانه در سالهای اخیر از سنگ .15
قبار  شاده بار سانگ   لگدمال مردم در آستانة نابودی قرار گرفته است. با توجه به اینكه مطالاب حاك  

اندرکاران به این مسئله توجه، و از رود که دستفرصت به خط خود وی نوشته شده است، انتظار می
 ادامة روند یادشده جلوگیری کنند.

 .20و  8، 7: 1367همچنین، ر.ک: فرصت شیرازی،  .16
 .211تا  209: 1، ج دریای کبیرر.ک: فرصت شیرازی،  .17
مال تباا توجاه باه اشا    . شایان ذکار اسات   الفنونالعلوم و مجمعمطلعر.ک: واجدعلی خان هوگلی،  .18

نیز  دریاى کبیرهاى بخشالدوله در دیگر بر علوم و فنون مختلف، فرصت الفنونالعلوم و مجمع مطلع
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دریاای  کند )برای نمونه، ر.ک: فرصت شایرازی،  میریح از آن استفاده چه با تصریح و چه بدون تص
 (.17: 1، جکبیر

 .210: 1، جدریای کبیرر.ک: فرصت شیرازی،  .19
 .235تا  215ر.ک: همان، ص  .20
فقیار  »نكرده و حتى نامى از  اشارهخود به این موضوع  ةفرصت در هیچ جایى از رسال حال،با این .21

 .استنبرده  «دهلوى
 .20تا  15م: 1893و فقیر دهلوی،  222و  221: 1، جدریای کبیرفرصت شیرازی،  :ک.ر .22
الدین احمد بهمنی راهی هندوستان شده و محمود گاوان از ایرانیانی بوده که در زمان پادشاهی علاء .23

اختاه اسات   قاره( پردبه خدمت در دستگاه پادشاهان بهمنی )از بزرگترین مراکز فرهنگ ایران در شبه
 (.2309تا  2306: 1380)انوشه، 

و گاوان،  232: 1، جدریای کبیرگونه مشترکات، ر.ک: فرصت شیرازی، های بیشتر از اینبرای نمونه .24
 .88و  87 :1381

به عناوان منباع اصالى    ) البلاغهحدائقها به  الدوله در این قسمتکه مباح  فرصت ناگفته پیداست .25
 ا اساساً در آن کتاب نبوده است.شباهتى نداشته ی( وى

الدوله مجال نیافته است که شواهد شعری این رساله را تكمیال کناد. توضایح اینكاه     البته، فرصت .26
فرصت بر آن بوده است تا غالب شواهد شعریِ عربی و فارسیِ موردنظر خود را در خصوص هریك 

خواننادگان مبتادی، جادا از ماتن در     بندیهای تشبیه و اساتعاره، شااید بارای راحتای حاال      از تقسیم
زدنای، جادولهایی را ترسایم نماوده، ولای ا       ای مثالرو با دقّت و حوصلهجدولهایی بگنجاند؛ از این

ا امكان اتمام را به دست نیاورده است. به همین علّت،  دریای کبیرهمچون بسیاری دیگر از بخشهای 
همة تقسیمات وی از استعاره بادون شااهد   جدولها شماری از تقسیمات فرصت از تشبیه و جداول 

شاهد شعری عربی و فارسای اساتفاده    36اند و در مجموع، فرصت در این رساله از شعری رها شده
گوناه ناواقص   های بلاغی و انشایی فرصات، ایان  کرده است. شایان ذکر است که در تصحیح رساله

 ست.برطرف و شواهد مربوط در ]قلّاب[ به جدولها افزوده شده ا

اند؛ از قسم ذکر کرده 25در علم بیان... مجازات و مبح  علاقة آنها... »نیز آمده است:  آثار عجمدر  .27
 (.370: 2، ج 1377)فرصت شیرازی، « و غیره المطوّلقبیل... کما ذکر فی 

، چند «امعمّ»، و «بیان»، «معانی»های الدوله در رسالهوبیش منسجم فرصتالبته، افزون بر مباح  کم .28
خورد که آنهاا نیاز   به چشم می دریای کبیریادداشت بسیار کوتاه بلاغی ا ادبی دیگر نیز در مجموعة  

ای از کتابهای پیشینیان، و بعضی از خود فرصت اسات؛ اماّا چاون منساجم و     اغلب برگرفته و گزیده
طور که خود ا، همانکامل نیست، از بررسی آنها خودداری شد. فقط باید گفت که او در این یادداشته

)امثلة تجنیسات( و...  البلاغهحدائق)در صنعت مقلوب و تجنیسات(، السحر حدائقنیز اشاره کرده از 
(؛ ضامن اینكاه در   391و  390/  388ا   385: 2، ج دریای کبیراستفاده کرده )ر.ک: فرصت شیرازی، 
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آغاز کرده است « مؤلف گوید» یادداشتی نیز خود از ضرورتهای شعری سخن گفته و آن را با عبارت
 (.437)ر.ک: همان، 

 .430ا  420: 2، ج دریای کبیرر.ک: فرصت شیرازی، . 29
است که باید در انواع ادبای بررسای شاود     شعری« نوع»از نظر شمیسا، لغز و معمّا در حقیقت دو  .30

 (.186: 1381)شمیسا، 
 ..874تا  865: 3، ج دریای کبیرر.ک: فرصت شیرازی،  .31
در بیاان سابب    نحو و صرف خطِّ آریا و مختصر جغرافی هندوستانالدوله در ابتدای کتاب فرصت .32

اختیار بناادر بوشاهر( باه وی    خان )صاحب، نوشته که رضاقلی«نحو و صرف خطِّ آریا»تألیف بخش 
اب مختصری از خطوط میخی که بر احجار آثار قدیمه و ابنیة عتیقه منقور اسات در کتا  »گفته است: 
کاه  طاوری ای اکمل از آن تألیف نماا... باه  ای، چنانچه ممكن باشد رسالهمؤلفة خود نوشته آثار عجم

دست اطناب را از دامان کلماتش دور داری و پای ایجاز را در میان آری از ساخنان مساجّع مقفاّای    
 (.9و  8تا: )فرصت شیرازی، بی« مضاف به یكدیگر احتراز کنی، ]و[ عبارات را صاف و ساده نویسی

قابل تأملّ است که در چاپهای موجود از دیوان فرصت شیرازی نظیر چاپ مرحوم علی زرّین قلم، . 33
(!484: 1337)فرصت شیرازی، « حالی»جای این کلمه، آمده است: به

 منابع
 .1382؛ تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شناسي فردوسيكتابافشار، ایرج؛ 

 .(1350) 104؛ ش مجلة هنر و مردم، «هاو گوشه هاگنج»اااا؛ اااا
 .1372)از اواخر قرن دهُم تا به امروز(؛ تهران: ما،  هاي ادبي شيرازانجمنامداد، حسن؛ 
قااره(؛ تهاران: وزارت فرهناگ و    )ادب فارسای در شابه   دانشنامة ادب فارسیي انوشه، حسن؛ 

 .1380ارشاد، 
 .1376وزارت فرهنگ و ارشاد، ؛ تهران: فرهنگنامة ادبي فارسياااا؛ اااا

 .1386)نقاشی، پیكرسازی، گرافیك(؛ تهران: فرهنگ معاصر،  المعارف هنرةدايرپاکباز، رویین؛ 
 .1383؛ ج سیزدهم، المعارف بزرگ اسلاميةداير، «بیان در زبان و ادب فارسی»دادبه، اصغر؛ 

ل جعفریاان؛ تهاران:   کوشاش رساو  ؛ باه منشآت سليمانيدبیران دبیرخانة شاه سلیمان صفوی؛ 
 .1388کتابخانة مجلس، 

؛ ش آیناة میارا   ، «الدولة شیرازی و داستان نماادین هجرناماه  فرصت»رستگارفسایی، منصور؛ 
 .1385؛ تهران: مرکز پژوهشی میرا  مكتوب، 34و  33پیاپی 

)ارمغاان فرهنگای باه دکتار      هفتاد مقالاه ، «و رسالة موسیقی دریای کبیر»رعناحسینی، کرامت؛ 
 .1371محسین صدیقی(؛ یحیی مهدوی و ایرج افشار )گردآورنده(؛ ج دوم، تهران: اساطیر، غلا
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؛ ج چهارم، تهران: کتابفروشی سرايان فارسدانشمندان و سخنزادة آدمیت، محمدحسین؛ رکن
 .1340اسلامیه، 

 آینة، «الدّین فقیر دهلویجستاری در احوال و آثار و افكار شمس»الله؛ رضایی اردانی، فضل
 .1387(؛ تهران: مرکز پژوهشی میرا  مكتوب، "1"قاره نامة شبه)ویژه 40؛ ش میرا  

 .1381؛ تهران: فردوس، نگاهي تازه به بديعشمیسا، سیروس؛ 
، «البلاغاه  حادائق بررسای و تحلیال انتقاادیِ    »الله رضایی اردانای؛  صادقیان، محمدعلی، و فضل

(؛ ش اول، س اول؛ اصافهان: دانشاكدة ادبیاات    )گاوهر گویاا   پژوهشنامة زبان و ادب فارسای 
 .1386دانشگاه اصفهان؛ 

 .1364؛ ج چهارم، اصفهان: کمال، تاريخ جرايد و مجلّات ايرانصدر هاشمی، محمد؛ 
 .1347سینا، ؛ تهران: ابنتاريخ علوم و ادبيات ايرانيالله؛ صفا، ذبیح

 .1373ران: فردوس و مجید، ؛ ج پنجم )بخش اول(، تهتاريخ ادبيات ايرانااااااااااا؛ 
 .1367اهتمام محمدقاسم صالح رامسری؛ تهران: فروغی، ؛ بهنبحورالالحافرصت شیرازی؛ 

 .1337قلم؛ تهران: کتابفروشی سیروس، ؛ با تصحیح علی زرّینديوان فرصت ااااااااااا؛
تهاران:  ؛ تصحیح و تحشیة منصاور رستگارفساایی؛ دو ج؛   آثار عجم و شيرازنامه ااااااااااا؛
 .1377امیرکبیر، 

 تا.؛ چاپ سنگی؛ بمبئی، بینحو و صرف خطِّ آريا و مختصر جغرافي هندوستان ااااااااااا؛
 ج؛ تهران: کتابخانة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 3)نسخة عكسی(؛  درياي كبير ااااااااااا؛
ر رستگارفساایی؛  (؛ منصاو دریای کبیار )بخشی از  تذكرۀ شعراي دارالعلم شيراز ااااااااااا؛

 .1375شیراز: دانشگاه شیراز، 
روزناماة   ،«الدولة شیرازی، کشف شاد ترین اثر فرصتدریای کبیر، بزرگ»الدّین؛ فرصتی، ضیاء

 .(1355اردیبهشت  26) 9863؛ ش کیهان
 م.1893چاپ سنگی؛ لكهنو؛  ؛البلاغهحدائقالدین؛ فقیر دهلوی، میرشمس

؛ تهران: تحقیقات يخواهي مردم فارس در انقلاب مشروطيتنهضت آزادمقامی، جهانگیر؛ قائم
 .1359تاریخی، 

 .1362؛ ج دوم، تهران: آگاه، تاريخ سانسور در مطبوعات ايرانکهن، گوئل؛ 
کن؛ تهران: فرهنگساتان ادب  کوشش معصومه معدن؛ بهامناظرالانشگاوان، عمادالدین محمود؛ 

 .1381فارسی، 
؛ ج ششم، اصفهان: نفائس مخطوطات اصفهان، رالآثامكارم لی؛آبادی، میرزا محمدعمعلم حبیب

1364. 
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 .1362تصحیح و توضیح حسین آهی؛ تهران: کتابفروشی فروغی، ؛ بهدُرّۀ نجفينجفقلی میرزا؛ 
 ؛ چاپ سنگی؛ لكهنو.الفنونالعلوم و مجمعمطلعخان هوگلی؛ واجد علی

؛ تهران: معاین،  ايران در عصر قاجار هاي اجتماعينظام سياسي و سازمانورهرام، غلامرضا؛ 
1367. 

 .1361؛ تهران: زوّار،خاطرات و خطراتهدایت، مخبرالسلطنه؛ 
 

 


